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 چکيده
وقوع‌،کاملاً‌متعلّق‌به‌ما‌و‌منحصر‌به‌فرد‌است.‌‌مرگ‌ضرورتی‌حیاتی،‌همیشه‌در‌شرف

‌به‌نظر‌می‌ ‌ما آنچه‌که‌از‌مرگ‌می‌دانیم‌قطعی‌یا‌در‌حقیقت‌بخشی‌از‌قطعی‌ترین‌دانش
رسد.‌اما‌این‌دانش‌آن‌را‌عادی‌تر‌یا‌کم‌رنگ‌تر‌نمی‌کند.جهان‌بینی‌انسان‌ها‌در‌رابطه‌با‌

رخی‌آن‌را‌خواستنی‌و‌زیبا‌دیده‌اند‌و‌ب .مرگ،‌ریشه‌در‌نوع‌نگاه‌آنها‌نسبت‌به‌زندگی‌دارد
‌با‌ ‌رویارویی ‌در ‌انسان ‌پذیرش ‌نوع ‌که ‌پیداست ‌خوبی ‌به ‌و ‌دهشتناک ‌و ‌زشت برخی

‌.مرگ،ریشه‌در‌شیوه‌ی‌زندگی‌او‌دارد‌و‌از‌نوع‌نگاه‌او‌به‌زندگی‌سرچشمه‌می‌گیرد
‌نام‌ ‌که ‌است ‌سرزمین ‌این ‌پنجاه ‌و ‌چهل ‌های ‌دهه ‌ی ‌آوازه ‌بلند ‌شاعر ‌منزوی حسین

‌بار‌دیگر‌از‌پشت‌نقاب‌گمنامی،‌سلطا ‌غزل‌را ‌به‌خود‌اختصاص‌داد‌و‌توانست ن‌غزل‌را
بیرون‌بکشد‌و‌به‌آن‌جلوه‌ای‌زیبا‌و‌عاشقانه‌بدهد.‌منزوی‌در‌غزلهایش‌اشاراتی‌به‌مرگ‌
دارد‌که‌جهان‌بینی‌او‌را‌نسبت‌به‌این‌مقوله‌ی‌حتمی‌حیات‌بشر،‌نشان‌می‌دهد.‌او‌گاهی‌

‌می ‌چرا ‌و ‌چون ‌بدون ‌را ‌به‌‌مرگ ‌توجه ‌خیزد.با ‌برمی ‌آن ‌با ‌مقابله ‌به ‌نیز ‌گاهی ‌و پذیرد
تناقضاتی‌که‌در‌برخی‌از‌غزلهایش‌در‌مورد‌مرگ،‌دیده‌می‌شود،‌منزوی‌مرگ‌را‌پوچ‌و‌بی‌

‌داند ‌نمی ‌مقا.هدف ‌ لهاین ‌تحلیلی ‌روش ‌غزلیات‌‌-با ‌بررسی ‌با ‌تا ‌است ‌آن ‌بر ،‌ توصیفی
‌ا ‌برداشت ‌و ‌تفکر ‌نوع ‌و ‌بینی ‌جهان ‌به ‌منزوی ‌دست‌حسین ‌توان ‌حد ‌در ‌مرگ ‌مقوله و‌از
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  مقدمه .1

اساسی‌انسان‌‌سوالات‌پاسخگوی‌که‌است‌انسان‌و‌هستی‌به‌کلی‌نگرش‌معنای‌به‌بینی‌جهان»

تفسیر‌‌و‌بخشی‌معنا‌جهت‌در‌فراوانی‌تلاش‌پیوسته‌خود،‌ی‌اندیشه‌تاریخ‌طول‌در‌باشد.انسان‌می

‌(.134:1383)سیدالشهدایی،‌«مرگ‌نموده‌است‌تا‌به‌موازات‌آن‌معنای‌جاودانگی‌را‌در‌یابد.

ی‌مرگ‌و‌نیستی‌از‌همان‌ابتدای‌ورود‌به‌جهان‌هستی،‌هراس‌را‌در‌دل‌آدمی‌بیدار‌‌قصیه»

آموزی‌وحشت‌‌تجربه‌از‌و‌غربت‌از‌،بیگانگی‌از‌گویی‌کند‌می‌اعلام‌گریستن‌با‌را‌ورودش‌کند.او‌می

‌شوند.‌ها‌موجب‌حیرت‌و‌وحشت‌اش‌می‌آید‌که‌هستی‌دارد.‌شاید‌او‌از‌نیستگاهی‌می

بیند.‌به‌هر‌حال‌هر‌آنچه‌که‌‌شاید‌پیشاپیش‌خود‌را‌در‌معرض‌رفتن‌و‌ترک‌این‌دیار‌می‌‌‌‌‌

شته‌است‌باشد‌حضور‌نداشتن،همیشه‌برای‌او‌رازی‌بوده‌است‌گاه‌بس‌مخوف‌واو‌را‌وادا

که‌در‌سراسر‌زندگی‌به‌نوعی،‌دست‌آویزهایی‌بیابد‌و‌تا‌آنجا‌که‌مقدور‌شود،‌از‌آن‌فاصله‌

دارد‌‌بگیرد.‌به‌عبارتی‌معمیای‌مرگ‌و‌همچنین‌اشتیاق‌به‌جاودانگی‌،‌او‌را‌به‌اندیشه‌وا‌می

‌(.22،ص1381)ساواتر،‌«سد.‌های‌این‌وجود‌و‌حتی‌هستی‌را‌بشنا‌تا‌پیچیدگی

چیز‌می‌دانیم؛‌مرگ‌نه‌تنها‌قطعی‌است،‌بلکه‌همیشه‌نیز‌در‌شرف‌وقوع‌ما‌از‌مرگ‌یک‌»

‌(.39:1383)ساواتر،‌«است.

‌به‌عنوان‌» به‌طور‌کلی‌مرگ‌و‌تولد‌دو‌اصل‌مهم‌زندگی‌هستند‌و‌در‌حالی‌که‌آنها‌را

یک‌واقعیت‌پذیرفته‌ایم‌با‌این‌حال‌باز‌هم‌مرگ‌پدیده‌ای‌خلاف‌طبیعت‌جلوه‌می‌کند.‌در‌

ید‌به‌زنده‌ماندن‌و‌عشق‌به‌عمر‌طولانی‌در‌تمام‌اعصار‌و‌در‌همه‌کشورها‌و‌تمام‌شرایط‌ام

(‌‌و‌Mortal)‌"انسان"از‌نظر‌یونانی‌ها‌(.‌»26:1373فلاماریون،«)تمدن‌ها‌صادق‌بوده‌است.

‌حیوانات‌فناپذیر‌Mortal)‌"فانی" ‌و ‌گیاهان ‌باشد. ‌باید ‌گونه‌نیز ‌این ‌باید ‌و ‌اند ‌واژه (‌یک

میرند‌بی‌آنکه‌‌آنها‌می‌آنها‌نمی‌دانند‌که‌باید‌بمیرند.‌که‌خواهند‌مرد.‌نیستند‌زیرا‌نمی‌دانند

‌(.34)همان:‌‌«ی‌فردی‌بین‌خودشان‌و‌مرگ‌چنگ‌بیندازند.‌به‌رابطه

‌ ‌می» ‌که ‌نیست ‌کسی ‌فانی ‌می‌موجود ‌که ‌است ‌کسی ‌بلکه ‌مرد.‌میرد، ‌خواهد ‌که ‌داند

یر،‌چیزی‌است‌که‌آنان‌را‌به‌تفکّر‌دانند‌فنا‌پذیر‌و‌میرایند‌و‌آگاهی‌شان‌از‌تقد‌ها‌می‌انسان

‌(.323)همان:‌«کشاند.‌می
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ی‌حیات‌یا‌پایان‌اگزیستانس)وجود‌‌ی‌نیچه‌مرگ‌انسان‌به‌عنوان‌آخرین‌نقطه‌در‌فلسفه»

اگر‌معتقد‌‌وی‌ی‌عقیده‌به باشد.‌ارزش‌بی‌و‌اصیل‌غیر‌یا‌و‌والامرتبه‌و‌اصیل‌تواند‌می‌انسان(

‌هرا ‌ ‌نباشیم، ‌مرگ ‌از ‌پس ‌دیگر ‌عالم ‌رفع‌میبه ‌مرگ‌نیز ‌می‌سمان‌از ‌تعدیل ‌یا‌‌گردد، یابد

از‌زبان‌سقراط‌می‌‌phaedo))افلاطون‌در‌فایدو(.»(new-philosophy.ir«دهد.‌تغییر‌شکل‌می

آیا‌خود‌را‌برای‌مرگ‌‌"خود‌را‌برای‌مرگ‌آماده‌کردن‌"یعنی‌‌"به‌فلسفه‌پرداختن‌"گوید:

ان،‌زندگی‌فانی‌که‌متعلق‌به‌ماست‌آماده‌کردن‌می‌تواند‌چیزی‌غیر‌از‌تفکر‌درباره‌ی‌انس

حال‌اگر‌چه‌مرگ،‌تنها‌خواب‌بدون‌رؤیاست،‌ولی‌»‌افلاطون‌می‌گوید:(»31همان:‌«)باشد؟

‌باشد ‌آور ‌غنیمتی‌شگفت ‌بایستی .»‌ ‌برد‌که‌(.»19:1363)مودی، ‌خواهیم ‌پی ‌بررسی با‌کمی

‌معمی ‌مرگ ‌اند ‌داشته ‌مرگ ‌با ‌متفاوتی ‌برخوردهای ‌بشری ‌فکری ‌مختلف ای‌دستگاههای

‌که‌ ‌گفت ‌باید ‌مرگ ‌به ‌انسان ‌فلسفی ‌نگاه ‌تحلیل ‌در ‌است. ‌فلسفی ‌مکاتب ‌تمام ناگشودنی

و‌هر‌قدر‌نگاه‌(»36:1372معتمدی،«)نگاه‌به‌مرگ‌تا‌حدی‌زیادی‌متأ ّر‌از‌نگاه‌به‌زندگی‌است.

انسان‌به‌زندگی‌همراه‌با‌اعتقاد‌به‌خداوند‌باشد‌پذیرش‌مرگ‌نیز‌قابل‌قبول‌تر‌می‌باشد.‌در‌

ر‌روزگار‌قدیم‌ایمان‌به‌خداوند‌راسخ‌تر‌بود.‌مردم‌به‌خدا‌اعتقاد‌بی‌چون‌و‌چرا‌غرب‌و‌د

‌را‌ ‌دلهایشان ‌و ‌کرد ‌می ‌آرام ‌را ‌آنها ‌این، ‌و ‌بودند ‌معتقد ‌مرگ ‌از ‌پس ‌زندگی ‌به ‌و داشتند

علاوه‌بر‌غربیان،‌برخی‌از‌مکاتب‌فلسفی‌و‌عرفانی‌(»32:1376کوبلر‌راس،«)تسکین‌می‌داد.

د‌بررسی‌و‌تحلیل‌قرار‌داده‌اند‌اما‌به‌دلیل‌ماهیت‌اسرار‌آمیز‌آن،‌هر‌نیز‌پدیده‌مرگ‌را‌مور

‌در‌ ‌مرگ ‌چنانکه ‌اند ‌نگریسته ‌آن ‌به ‌خود ‌فکری ‌ساختار ‌با ‌متناسب ‌اندازی ‌چشم ‌از یک

‌ترتیب‌ ‌به ‌است ‌اسلامی ‌روایات ‌و ‌کریم ‌قرآن ‌تعالیم ‌منبعث‌از ‌اسلامی‌که ‌عرفان ‌و فلسفه

‌ورود ‌دروازه ‌و ‌وجود ‌تکامل ‌از ‌ای ‌شده‌‌مرحله ‌تلقی ‌حیات ‌از ‌تر ‌عالی ‌زندگی ‌یک به

‌شکوهتر‌786:1369همایی،«)است. ‌با ‌و ‌زیباتر ‌بسیار ‌نظری ‌اسلامی ‌عارفان ‌نگاه ‌در ‌مرگ )

دارد.‌زیرا‌گامی‌به‌مرحله‌ی‌کاملتر‌زندگی‌و‌آغاز‌حیاتی‌دوباره‌و‌به‌تعبیری‌دیگر‌در‌حکم‌

ه‌ی‌جنینی‌به‌حالت‌مستقل‌تولد‌دوباره‌ی‌انسان‌است.همانند‌تولدّ‌کودک‌و‌خروج‌از‌مرحل

‌بشری،‌از‌این‌منظر،‌جهان‌مادی‌به‌منزلة‌رحم‌مادر‌برای‌فرزند‌است.

داند،‌به‌باور‌او‌پیش‌‌محمد‌تقی‌جعفری‌نیز‌مرگ‌و‌حیات‌را‌در‌حقیقت‌جدا‌از‌هم‌نمی

‌‌‌‌‌این‌شناخت‌کنیم‌برداری‌رهـبه‌آن‌از‌و‌بشناسیم‌را‌اتـحی‌باید‌برسیم،‌مرگ‌ی‌آستانه‌به‌آنکه‌از
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گیرد‌که‌شخص‌با‌فرارفتن‌از‌حیات‌طبیعی،‌حقیقت‌حیات‌را‌درک‌کند.‌‌هنگامی‌صورت‌می

‌در‌حقیقت‌تنها‌در‌صورت‌شناخت‌کامل‌حقیقت‌حیات‌می‌توان‌به‌حقیقت‌مرگ‌هم‌پی

تخییل‌و‌‌و‌اندیشه‌و‌الم‌و‌لذّت‌حیات،‌از‌فرد‌تصور‌اگر‌نیستند‌منفک‌هم‌از‌دو‌این‌زیرا‌برد

‌دنیای ‌روزه‌ی ‌چند ‌خواهد‌تناسل ‌آور ‌عذاب ‌و ‌ناخوشایند ‌مرگ، ‌رسیدن ‌فرا ‌طبیعتاً ‌باشد ی

‌عوامل‌‌بود. ‌ناخودآگاه ‌جریانات ‌برابر ‌در ‌شدن ‌تسلیم ‌را ‌کننده ‌نگران ‌مرگ ‌جعفری علامه

‌خواسته‌و‌طبیعی ‌جبری ‌مجرای ‌در ‌گرفتن ‌می‌قرار ‌حیوانی ‌‌داند.‌های ‌ج‌،1363)جعفری،

حیات‌آدمی‌معرفی‌می‌کند.گویی‌بدن‌‌علامه‌حقیقت‌مرگ‌را‌بلوو‌و‌پختگی‌‌(429:8-‌428

حیات،‌حالت‌غنچه‌بودن‌را‌سپری‌کرده‌و‌با‌فرا‌رسیدن‌مرگ،‌این‌غنچه‌شکوفا‌در‌دوران‌

‌شد.)همان، ‌می186:1381خواهد ‌ارائه ‌مرگ ‌و ‌حیات ‌از ‌وی ‌که ‌تصویری ‌با ‌تنها‌‌( ‌نه دهد

 .(raj.smc.ac.ir) یابد.‌مرگ‌زندگی‌را‌بی‌معنا‌نخواهد‌کرد؛‌بلکه‌حیات‌تنها‌با‌مرگ‌معنا‌می

با‌نگاهی‌به‌آموزه‌های‌دین‌اسلام‌و‌بالأخص‌قرآن‌کریم‌در‌می‌یابیم‌که‌از‌نگاه‌قرآن،‌

مرگ‌حالتی‌در‌موجودات‌است‌که‌از‌مقامی‌به‌مقام‌دیگر‌در‌می‌آیند.انسان‌ها‌هر‌دم‌مرگ‌

جهانی‌را‌تجربه‌می‌کنند‌‌ولی‌آنچه‌یک‌تجربه‌کامل‌را‌شکل‌می‌دهد‌انتقال‌کلّی‌از‌دنیا‌‌به‌

دیگر‌است.‌به‌هرحال‌مرگ‌دنیوی‌حالتی‌است‌که‌همه‌موجودات‌دنیا‌آن‌را‌‌تجربه‌خواهند‌

‌(.8،‌آیه‌62کرد،زیرا‌مرگ‌تنها‌مسیر‌بازگشت‌به‌سوی‌خداوند‌است.)سوره‌

پس‌هر‌انسانی‌می‌بایست‌‌جامة‌دنیا‌و‌کالبد‌مادی‌را‌از‌تن‌بیرون‌اندازد‌و‌روح‌وی‌از‌

و‌26،‌آیات‌71ادی‌را‌فرو‌افکند‌و‌به‌جهان‌دیگری‌در‌آید)سوره‌حلقوم‌بیرون‌آید‌و‌کالبد‌م

27.)‌(www.pajoohe.com).‌

‌

 پرسش هاي تحقيق:

 تصاویر‌گونه‌های‌مرگ‌در‌غزل‌های‌حسین‌منزوی‌چه‌بوده‌است؟ .1

 تأ یر‌مرگ‌دیگران‌بر‌شاعر‌چگونه‌بوده‌است؟ .2

‌کری‌منزوی‌نسبت‌به‌رویارویی‌با‌مرگ؟جهان‌بینی‌و‌سیر‌تحول‌ف .3

ی‌زندگی‌‌مقوله‌به‌او‌نگاه‌در‌باید‌مرگ،‌خصوص‌در‌منزوی‌حسین‌دیدگاه‌شناخت‌برای

‌ود‌دارد‌و‌آن‌این‌است‌که‌شعر،‌ـدقیق‌شد.در‌مرور‌شعر‌و‌زندگی‌او‌یک‌ویژگی‌خاص‌وج

http://www.pajoohe.com/
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‌تع‌ ‌احساس ‌خود ‌بودن ‌شاعر ‌برای ‌او ‌و ‌گرفته ‌خود ‌سیطرة ‌در ‌را ‌اش ‌زندگی هید‌تمام

داشته‌یا‌بهتر‌است‌بگوییم‌که‌هر‌موقعیت‌انسانی‌شامل‌خوشبختی‌و‌بدبختی‌و‌مشکلات‌

‌این‌ ‌دیگر ‌شاعران ‌با ‌او ‌است.تفاوت ‌کرده ‌ایجاد ‌نوشتن ‌تعهید ‌او ‌برای ‌فردی، ‌و اجتماعی

‌از‌جنبه‌قدرت‌شاعری‌و‌دیگرگونه‌دیدن،‌شاعری‌هم‌طراز‌او‌نیست‌و‌دیگر‌ است‌که‌اویلاً

و‌به‌نوشتن‌از‌اعتقادات‌گروه‌یا‌فرقه‌ی‌خاصی‌نیست‌بلکه‌انسان‌و‌اینکه‌قدرت‌شاعری‌ا

جامعه‌را‌ورای‌جریان‌های‌سیاسی‌و‌اجتماعی،هم‌از‌دید‌جهان‌شمول‌و‌هم‌از‌دید‌وطنی‌

با‌مهارت‌خاص‌خود‌ترسیم‌می‌کند.‌این‌ویژگی‌ها‌شاید‌یک‌سرچشمه‌داشته‌باشد‌و‌آن‌

‌ ‌در ‌هم ‌و ‌است ‌انسان ‌یک ‌ذاتی ‌هم ‌که ‌شعوریست ‌های‌هم ‌رنج ‌تحمیل ‌یا ‌زندگی طول

‌این‌ ‌که ‌رسید ‌هایی ‌دریافت ‌به ‌خود ‌جهان ‌زیست ‌در ‌شود...منزوی ‌می ‌متعالی مختلف

‌ساخت.شعری‌که‌یکسره‌زندگی‌او‌بود‌و‌با‌او‌ماند‌تا‌پایان‌ ‌متعالی دریافت‌ها‌شعرش‌را

‌(‌311:1393خط.)صبحی،‌

 تصاوير گونه هاي مرگ در غزل منزوي:-1

 اعی:تصوير مرگ اجتم -1/1  

شماری‌از‌غزل‌های‌منزوی‌ملهم‌از‌رویدادهای‌اجتماعی‌است‌که‌در‌توصیف‌گزارش‌»

صحنه‌های‌تراژیک‌چنان‌پر‌حس‌و‌زنده‌سروده‌شده‌اند‌که‌از‌خواندنشان‌بی‌اختیار‌اشک‌

بر‌دیده‌جاری‌می‌شود.‌مر یه‌و‌سوگ‌نامه‌اند‌به‌دنبال‌خورشید‌سوارانی،‌که‌آمده‌بودند‌

‌با‌خود‌به‌دیار‌نا‌بذر‌ستاره‌بکارند‌تا‌ نور‌درو‌کنند؛‌اما‌طوفان‌سرخ‌در‌شبی‌سرد‌آنان‌را

‌شناخته‌ها‌برد.‌

‌ای‌که‌بر‌فرق‌ستم‌تیغ‌شما‌کاری‌بود‌ای‌شمایان!‌که‌خروشان‌کفن‌پوشانید

‌کاشکی‌قطره‌ای‌از‌خون‌شما‌جاری‌بود‌در‌رگ‌ما‌که‌خموشان‌سپید‌پوشانیم
‌

‌او‌در‌ر ای‌سلطان‌پور‌سروده‌است:

‌

‌چشم‌درشت‌خونین‌ای‌ماه‌سوگواران‌‌‌‌‌دیدی‌آن‌شب‌در‌قتلگاه‌یاران؟‌آیا‌چه

‌آن‌دم‌که‌داد‌ظلمت،فرمان‌تیرباران‌‌‌‌‌‌‌‌از‌خاک‌بر‌جبینت‌خورشیدها‌شتک‌زد

‌رفتند‌و‌مانده‌بر‌جا‌،‌ما‌خیل‌شرمساران‌‌‌رعنا‌و‌ایستاده،‌جان‌ها‌به‌کف‌نهاده

‌(786:1393)صبحی،‌‌«قرارند.‌همین‌از‌64/87/91/181/261/343/341/367/368های‌غزل
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‌می ‌قرار ‌مخاطب ‌پور ‌سلطان ‌تیرباران ‌شب ‌در ‌را ‌ماه ‌و‌‌او ‌خونین ‌چشمانی ‌با ‌که دهد

بوده‌است‌و‌به‌‌ای‌سوگوار‌شاهد‌تیرباران‌او؛‌توسط‌طاغوت‌زمان‌)ظلمت‌و‌تاریکی(‌جامه

‌می ‌ز‌ماه ‌شتک ‌نیز ‌خورشید ‌چهره ‌بر ‌شهید ‌یاران ‌خون ‌از ‌شده ‌خونین ‌خاک ‌که ده‌گوید

‌است.

در‌سالهای‌خفقان‌آور)‌دوران‌قبل‌از‌انقلاب(‌‌دهه‌چهل‌و‌پنجاه‌که‌او‌در‌سنین‌جوانی‌

تعبیری‌از‌مرگ‌ارائه‌داده‌است‌که‌به‌‌1342خود‌‌به‌سر‌می‌برد‌با‌سرودن‌غزلی‌در‌سال‌

‌معنای‌زمستان‌عصر‌می‌باشد.

‌اران‌راـویبـاری‌آواز‌جــزلال‌ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دـای‌باو‌خشکانیـار‌مرگ‌به‌رگهـغب

‌و‌شانه‌هایش‌آن‌رُستگاه‌ماران‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان‌باغت‌راــن!‌باغبـن‌گل‌مـنگاه‌ک

‌را؟‌یاران‌داو‌یاد‌از‌بری‌چگونه‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتم‌این‌که‌شکفتی‌و‌بارور‌گشتی

‌(28:7)غزل‌

‌انتظاری‌مجازی‌است.اوروح‌جامعه‌ی‌ در‌در‌جای‌دیگری‌تعبیر‌او‌از‌مرگ‌اجتماعی،

ظلمت‌مانده‌را‌مانند‌چراغی‌رو‌به‌خاموشی‌به‌تصویر‌می‌کشد‌که‌در‌عزایش‌و‌در‌انتظار‌

نور‌و‌امید‌برای‌جامعة‌ظلمانی‌گرفتار‌در‌سیاهی‌ظلم‌و‌ستم‌طاغوت‌نشسته‌است.امید‌از‌

بین‌رفتن‌تاریکی‌ها‌و‌فسردگی‌های‌جامعه‌ی‌اسیر‌در‌پنجه‌ظلمت‌و‌تاریکی‌)طاغوت(.‌

ع‌نور‌است،‌حتی‌اگر‌کوتاه‌و‌گذرا‌باشد‌دل‌ماتم‌گرفته‌شاعر،‌شادمان‌این‌انتظار‌برای‌طلو

‌می‌شود.

‌به‌ذهن‌ظلمت‌اگرلحظه‌ای‌عبور‌کنی‌‌‌‌‌‌خیام‌ظلمتیان‌را‌فضای‌نور‌کنی

‌بیا‌که‌سوک‌مرا‌ای‌ستاره‌سور‌کنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشسته‌ام‌به‌عزای‌چراو‌مردة‌خود

‌(31)همان:

ار‌داده‌و‌در‌سوگ‌شهیدان‌و‌جوانان‌پرپر‌شده‌و‌گاهی‌وطنِ‌زخم‌خورده‌را،‌مخاطب‌قر

‌در‌راه‌وطن،‌ناله‌سر‌می‌دهد:

‌کو‌خاک‌شهیدان‌کفن‌پیرهنانت؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌باو‌چه‌شد‌مدفن‌خونین‌کفنانت؟

‌بس‌چوب‌حراج‌از‌طرف‌بی‌وطنانت‌‌‌‌آه‌ای‌وطن!‌ای‌خورده‌به‌بازار‌شقاوت

‌(474)همان:



 

12‌  / ‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌ی‌تخصصی‌تفسیر‌وتحلیل‌متون‌نامه‌فصل  

  
 

 

 تصوير مرگ عاشقانه -2/1

 ختگی عشق و مرگدر آمي -1/2/1

یک‌بعد‌جهان‌بینی‌او‌نسبت‌به‌مرگ‌را‌باید‌در‌نوع‌نگاه‌او‌به‌عشق‌جستجو‌کرد‌زیرا‌»

شعر‌منزوی‌آینة‌روزگار‌است‌که‌‌روزگار‌را‌هیچ‌زبانی‌به‌شفاّفیت‌شعر‌نبوده‌است.‌عشق‌

‌تا‌انتها‌عشقی‌زمینی‌است؛‌اما‌نه‌عشق‌زمینی‌معمولی،‌بلکه‌عشقی‌که‌در‌ ‌از‌ابتدا منزوی،

مال‌زمینی‌بودن‌دارای‌مراتب‌و‌مراحلی‌است‌که‌شاعر‌بدان‌دست‌یافته‌است‌و‌برخلاف‌ک

صبحی،‌«)سیر‌عادی‌مجاز‌و‌حقیقت‌که‌ما‌با‌آن‌آشناییم‌سبکی‌خاص‌و‌منحصر‌به‌فرد‌دارد.

191:1393.)‌

‌و‌ ‌نگاه ‌به ‌نسبت ‌دیگران ‌های ‌گفته ‌را،در ‌مرگ ‌با ‌رابطه ‌در ‌منزوی ‌نگاه ‌باید گاهی

و‌کرد.برخی‌معتقدند،‌نگاه‌منزوی‌به‌عشق‌است‌که‌نوع‌نگاه‌او‌نسبت‌به‌جهانبینی‌او‌جستج

‌مرگ‌را‌مشخص‌می‌کند.‌منزوی‌از‌طریق‌عشق،‌به‌شناخت‌خود‌و‌جهان‌دست‌می‌یابد.

‌سید‌احمد‌میر‌فخری‌)شیون‌فومنی(‌در‌رابطه‌با‌شعر‌منزوی‌گفته‌است:

عمیق‌تنهایی‌و‌عدم‌‌ای‌است‌از‌نگاه‌مشکوک‌فلسفی!‌حس‌در‌واقع‌شعر‌منزوی‌آمیخته»

شود‌‌و‌در‌مفهومی‌به‌‌اما‌همة‌این‌عناصر‌در‌عشق‌متجلّی‌می‌‌"پایان‌خوش‌انسان"یقین‌به‌

خودشان‌را‌به‌مخاطب‌نشان‌می‌دهند،‌عشقی‌که‌به‌عنوان‌یک‌اَبَر‌روایت‌و‌یک‌«‌عشق»نام‌

هایی‌را‌در‌موقعیت‌های‌خاصی‌قرار‌می‌دهد،‌موقعیت‌«‌انسان»مفهوم‌تاریخی‌ازلی‌و‌ابدی‌

معرفت‌»‌در‌شعر‌منزوی‌وارد‌حوزه‌«‌انسان»‌که‌در‌همین‌موقعیت‌های‌متفاوت‌است‌که‌

بلکه‌به‌شناخت‌«‌خویشتن‌خویش»می‌شود‌معرفتی‌که‌نه‌تنها‌‌به‌شناخت‌«‌شناسی‌شناخت

(.منزوی‌نیز‌چون‌شاملو‌بر‌331:1393صبحی،‌«)جهان‌مرموز‌و‌پیچیده‌ای‌که‌در‌آن‌هستیم.

او‌این‌در‌هم‌آمیختگی‌را‌تقدیر‌عشق‌و‌مرگ‌«‌خواهر‌مرگ‌استعشق‌»‌آن‌نظر‌است‌که‌

خواهد‌و‌چند‌‌تصویر‌مرگ‌در‌غزلهایش،‌حاکی‌از‌آن‌است‌که‌مرگ‌را‌عاشقانه‌می‌داند.‌می

‌است: ‌پرداخته ‌موضوع ‌این ‌تکرار ‌به ‌جزء‌مرگ‌و‌عشق‌بار ‌ناشدنی‌دو ‌با‌و‌جدا ‌ممزوج

‌یرد:گ‌آنها‌شکل‌می‌از‌تقدیر‌که‌جوهری‌به‌نام‌یکدیگرند

‌جوهری‌سازید‌و‌آن‌گه‌نام‌تقدیرش‌کنید‌ای‌‌در‌هم‌آمیزید‌عشق‌و‌مرگ‌را‌در‌کاسه

‌(48)همان:
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گویی‌در‌نظر‌منزوی‌تقدیر‌مرگ،‌از‌روز‌ازل‌چنین‌نوشته‌شده‌که‌تنها‌بر‌جان‌عاشقان‌

‌بتازد‌و‌جان‌از‌آنان‌بستاند.تازیانه‌ی‌مرگ‌دیوانه‌وار‌بر‌تن‌عاشقان‌می‌تازد‌و‌آنان‌را‌از‌پای

‌در‌می‌آورد.

‌تیغِ‌جنون‌کشیده‌و‌برخیل‌جان‌زده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌مرگِ‌بی‌مضایقه‌بر‌عاشقان‌زده

‌(138)همان:

‌های‌یابند‌و‌تجلّی‌نمی‌یابد‌که‌دیگران‌عشق‌او‌را‌در‌می‌شاعر‌بعد‌از‌این‌همه‌تجربه‌در‌»

‌خود،‌آنچنان‌که‌هست‌نمی زنند‌‌نه‌میبینند‌و‌او‌را‌به‌اتّهام‌عشق‌طع‌عشق‌را‌در‌او‌به‌ظنّ

شود‌برای‌ا بات‌پیغمبری‌عشق‌که‌رهروان‌انگشت‌شماری‌دارد‌یا‌‌ای‌می‌پس‌شعر،‌حنجره

رود‌که‌حتی‌‌گوید...‌تا‌کجا‌این‌تجربه‌پیش‌می‌پیغمبری‌که‌راستین‌و‌راست‌می‌شاید‌ندارد.

‌(326:1393صبحی،‌«)مرگ‌نمودی‌از‌عشق‌است.‌

‌دـرا‌بسوزانیـدن‌ماجـکم‌ش‌برای‌‌‌‌‌‌‌ام‌مرا‌برابر‌دوستـه‌تمـای‌خرقـبه‌ج

‌برای‌عشق‌...‌برای‌خدا‌بسوزانید‌‌‌‌‌‌‌‌‌...‌مرا‌که‌دم‌همه‌دم‌در‌هوای‌سوختنم

‌(111)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آن‌در‌نگاه‌منزوی،‌وصال‌و‌رسیدن‌به‌معشوق‌اگر‌به‌قیمت‌نوشیدن‌شوکران‌باشد‌نیز‌

 .پذیرد.‌می‌باز‌آغوش‌با‌آنرا‌باشد،‌هم‌مرگ‌معشوق‌به‌عشق‌تاوان‌اگر‌نوشد،‌می‌و‌پذیرد‌می‌را

‌خود‌مرگ‌است‌اگر،‌عشق‌تو‌،‌خواهم‌مرد‌‌شوکران‌است‌اگر‌وصل‌تو،‌خواهم‌خورد

‌(323)همان:‌

‌راهنمای‌را،‌مرگ‌و‌عشق‌ی‌مقوله‌زندگی،‌دو‌طوفان‌و‌روزگار‌حوادث‌کشاکش‌در‌شاعر‌‌‌‌

‌داند.‌زندگی‌می‌راه

‌اگر‌تلاطم‌طوفان‌امان‌مان‌بدهند‌‌‌‌‌‌‌‌تخته‌پارة‌ما‌دور‌نیست‌ساحل‌امن‌ز

‌که‌عشق‌و‌مرگ‌به‌ما‌راه‌را‌نشان‌بدهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌نه‌دل،من‌و‌تو‌به‌دریا‌زدیم‌حوصله‌کن

‌(423)همان:‌

دو‌‌دید‌و‌باورش‌بر‌این‌بود‌که‌هر‌)‌عشق‌و‌مرگ(‌می‌او‌رهایی‌را‌در‌یک‌مرز‌مشترک»

مقوله‌هم‌مرزند‌و‌جدایی‌ناپذیر...‌شاید‌آن‌عشق‌که‌از‌دیدگاه‌شاعر‌یک‌فرصت‌آفتابی‌بود‌

‌شد‌و‌در‌نهایت‌؛‌به‌مرگ‌ختم‌می
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‌«دارم‌پیرهن‌گمان‌دم،‌یک‌کفن‌این‌در‌اگر‌ننگم‌باد‌و‌است‌عشق‌غایت‌مردن‌دوست‌برای

‌(368:1393)صبحی،‌

‌از‌استاد‌ازل‌ ‌تنها‌چیزی‌که‌او‌در‌مکتب‌زندگی، و‌‌"عشق‌"آموخت،‌یک‌حرف‌بود؛

‌در‌راه‌این‌عشق.‌‌"مرگ"

‌استادم‌عشق‌جز‌دیگری‌حرف‌آموخت‌اگر‌‌دیگر‌هیچ‌و‌بود‌مردن‌عشق‌از‌ولی‌مردن‌همان

‌(168)غزل:

او‌مرگی‌را‌برمی‌گزیند‌که‌معشوق‌در‌کنارش‌باشد‌و‌او‌را‌تنگ‌در‌آغوش‌کشیده‌باشد‌

در‌‌عمرش‌و‌از‌بوسیدن‌لبان‌معشوق‌باشد‌که‌مست‌را‌مشاهده‌کند‌مرگ‌شاهد‌حالی‌در‌یا‌و

 راه‌عشق‌پایان‌یابد.‌

‌سپردن‌را‌جان‌آنگه‌بر،‌در‌فشردن‌جان‌چون‌را‌تو‌‌‌را‌مردن‌گونه‌این‌ها‌مرگ‌میان‌از‌گزیدم

‌(112)همان:‌‌‌

‌مستانه‌تا‌سرآید‌در‌عشق‌روزگارم‌‌‌‌‌کو‌دوست‌تا‌نهاده‌لب‌بر‌لبش‌بمیرم

‌(271)همان:

تلخی‌‌حتی‌و‌دارد‌همراه‌به‌شیرینی‌اشد،ب‌معشوق‌وصل‌با‌همراه‌که‌مرگی‌منزوی‌نظر‌در

‌بخشد.‌شرنگ‌مرگ‌را،‌حلاوت‌می

‌

‌را‌مردن‌تلخ‌شرنگ‌حتّا‌دهد‌می‌حلاوت‌تو‌طعم‌که‌ای‌کنارت،‌در‌مردن‌عشق‌از‌خوشا

‌(421)همان:

آن‌مرگ‌‌ی‌همه‌نمادین‌شکل‌به‌و‌است‌تاریخ‌طول‌در‌عاشق‌مرگ‌گر‌حکایت‌‌138غزل»

مرگ‌همیشه‌‌حکایت‌غزل،‌مایه‌درون‌کشد.‌می‌تصویر‌به‌و‌داند‌می‌یکی‌را‌عشّاق‌یخیتار‌های

‌(368:1393صبحی،‌«)‌است.‌نمادین‌نوع‌از‌و‌خیالی‌و‌وهمی‌موضوع‌و‌تاریخ‌طول‌در‌عاشق‌ی
‌

‌ای‌خونین‌و‌چشمی‌اشک‌بار‌آمد‌با‌شیهه‌‌‌‌‌‌باز‌آن‌سمند‌زخم‌خورده‌بی‌سوار‌آمد‌‌‌‌‌‌‌

‌کاین‌ناشکیبا‌با‌پیامی‌مرگ‌بار‌آمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دروازه‌و‌در‌به‌هایش‌ضربه‌سم

‌صاحب‌از‌هنگامه‌اسفندیار‌آمد...‌بی‌‌‌‌‌‌‌بار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌رخش‌که‌آتش‌در‌سیمرو‌پر‌بفکن

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(81ان:)هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 جان ستانی عشق: -2/2/1

ابعادی‌که‌در‌رابطه‌با‌مرگ،‌در‌غزل‌های‌منزوی‌می‌توان‌دید،‌در‌نگاه‌او‌به‌عشق‌است‌

این‌خاصیت‌‌و‌بخشد‌می‌جان‌عاشق‌به‌دیگر‌جایی‌در‌و‌ستاند‌می‌را‌عاشق‌جان‌جایی‌در‌که

امید‌وصال‌‌که‌زمانی‌و‌است‌بخش‌جان‌رود،‌می‌وصل‌امید‌که‌جایی‌در‌است‌عشق‌متناقض

‌شود.‌دارد،‌جان‌ستان‌عاشق‌می‌رود‌و‌فراق‌در‌پی‌نمی

و‌نشاط‌‌زندگی‌به‌امید‌پیشه،‌عاشق‌شاعر‌که‌شود‌می‌موجب‌او،‌فقدان‌و‌معشوق‌از‌جدایی

را‌از‌دست‌بدهد‌و‌با‌آرزوی‌مردن‌به‌دلیل‌از‌دست‌دادن‌محبوب،‌به‌انتظار‌مرگ‌بنشیند.‌در‌

کوبد‌و‌امید‌جوانه‌‌نهایی،‌پاییز‌است‌که‌بر‌تن‌نحیف‌او‌تازیانه‌میجایی‌تعبیر‌او‌از‌فراق‌و‌ت

‌کند:‌زدن‌را‌در‌او‌تبدیل‌به‌یأس‌می

‌انهـم‌تازیـتن‌بر‌هــکوفت‌انـچن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پاییز‌دژخیم‌که‌درختم‌تک‌آن‌من

‌جوانه‌امید‌من‌در‌است‌مرده‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جوانی‌فروو‌من‌در‌است‌خفته‌که

‌(48)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

معشوق‌برای‌او‌به‌منزلة‌جان‌و‌روح‌می‌باشد.زیرا‌وقتی‌معشوق‌به‌او‌عشق‌نورزد‌یا‌از‌

‌او‌جدا‌شود‌مرگ‌برای‌شاعر،‌فرا‌می‌رسد‌او‌با‌عشق‌زنده‌است‌و‌بی‌عشق‌مرده:

‌وی‌مردنم‌انتهای‌عشقت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌زادنم‌ابتدای‌عشقت

‌(11)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌او‌آمده‌است‌که‌عاشق‌شود،‌عشق‌بورزد‌و‌بمیرد.

‌که‌راز‌زندگی‌و‌مرگ‌آدمی‌این‌بود‌‌و‌آمدیم‌که‌عاشق‌شویم‌و‌در‌گذریم

‌(227)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌رمـمی‌ه‌میـا،‌کـن‌مرا‌به‌غریبی‌رهـنک‌بیا!‌مرو!‌ز‌کنارم،‌بیا‌که‌که‌می‌میرم

‌میرم‌می‌که‌جدا،‌جان‌ای‌مکن‌خود‌ز‌مرا‌‌‌‌متّصلی‌جان‌تو‌چنینم‌که‌من‌برای‌...

‌(342)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌شوند‌‌نمی‌ارضاء‌خود‌روزمرة‌زندگی‌از‌ندارند،‌رضایت‌خویش‌هستی‌از‌که‌افراد‌از‌بسیاری‌»

‌مرگ،‌‌با‌که‌پندارند‌می‌اند،‌آمده‌ستوه‌به‌خویش‌عاطفی‌های‌کشمکش‌دست‌از‌یا‌و وقوع

‌ری‌مرگ،‌اغلب‌ساختگی‌و‌مصنوعی‌ـرسید‌اما‌این‌پذیرش‌ظاهخواهد‌‌فرا‌همیشگی‌آرامش
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که‌سرشار‌‌زندگیش‌مشکلات‌رنگین‌سفره‌در‌که‌گوید‌می‌او‌(36:1372)معتمدی،‌«است.‌‌‌‌

از‌رنج‌و‌رسوایی‌و‌جنون‌و‌بی‌خانمانی‌بوده‌،‌تنها‌مرگ‌را‌کم‌داشته‌که‌با‌آمدنش،‌زندگی‌

‌تکمیل‌گردیده‌است.‌

من‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رنگین‌ی‌سفره‌تنها،‌داشت‌کم‌را‌مرگ‌داشتم‌انمانیخ‌رنج،‌رسوایی،‌جنون،‌بی

‌(241)همان:

می‌گویند‌مرگ‌تنها‌چیزی‌است‌که‌چاره‌ندارد‌اما‌برای‌هجران‌می‌توان‌چاره‌اندیشید‌

توان‌برای‌مرگ‌چاره‌ای‌اندیشید،‌اما‌برایِ‌غمِ‌جدایی‌از‌محبوب،‌ولی‌به‌زعم‌منزوی‌شاید‌ب

‌هیچ‌چاره‌ای‌وجود‌ندارد:

‌پذیر‌چاره‌تو‌غم‌قیامت‌به‌تا‌نیست‌که‌‌‌‌‌‌دانم‌را‌مرگ‌چاره‌کنم‌اگر‌که‌فرض‌به

‌(311)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌و‌چون‌مژده‌ی‌وصل‌به‌او‌نمی‌رسد،‌جامه‌ی‌خونین‌او‌از‌مرگ‌حکایت‌می‌کند.‌

جامة‌من‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خونین‌گفت‌خواهد‌مرگ‌از‌سفر‌کاین‌دیگر‌نیست‌دامن‌به‌وصلی‌مژدة‌را‌پیرهن

‌(312)همان:

‌حضور‌معشوق‌کند،‌ار‌معشوق‌برایش‌دو‌حس‌ایجاد‌میدر‌جای‌دیگری‌دوگانگی‌رفت‌‌

‌سرزندگی‌همچون‌برایش ‌و‌و‌بهار)نماد ‌و‌‌غم‌)نماد‌پاییز‌مانند‌رفتنش‌نشاط( انگیزی

‌است.‌معشوق‌او،‌پویایی‌و‌حرکت‌است.دلیل‌ناامیدی(

‌و‌مرگ‌عنان‌است.او‌شاعر‌مرگ‌او،‌حضور‌عدم‌و‌حیات‌و‌زندگی‌او‌برای‌معشوق‌بودن

‌معشوق‌قرار‌داده‌است.‌اختیار‌در‌زادانهآ‌را‌اش‌زندگی
‌

‌رانم‌با‌توستـارم‌و‌بال‌طیـپای‌رفت‌‌‌‌نه‌مگر‌مرگ‌سکون‌است‌و‌مگر‌نه‌که‌همه

‌تا‌کجایم‌بکشانی‌که‌عنانم‌با‌توست‌‌‌‌‌‌‌توست‌کف‌در‌ام‌زندگی‌تو،‌کف‌در‌من‌مرگ

‌(142)همان:‌

‌

 جان بخشی عشق  -3/2/1

‌‌به‌وصالش‌با‌بستاند،‌او‌از‌جان‌هجرانش،‌با‌تواند‌می‌که‌معشوق‌همین‌گاهی‌منزوی‌نگاه‌در

‌معشوق‌چشمان‌بخشید.او‌دـخواه‌دوباره‌عمر‌و‌استغنا‌و‌جاودانگی‌عاشق‌به‌و‌دهد‌می‌جان‌او‌به
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‌ایستد.‌حرکت‌می‌از‌و‌شود‌می‌آن‌تسخیر‌نیز‌مرگ‌تیر‌حتی‌که‌داند‌می‌کننده‌مسحور‌چنان‌را‌‌‌

‌وقتی‌که‌چشمهای‌تو،‌فرمان‌ایست‌داد‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌بار‌تیر‌مرگ‌به‌افسونت‌ایستاد

‌(392)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شاعر‌میان‌برزخ‌زنده‌ماندن‌و‌مردن،‌به‌امید‌اشاره‌محبوب‌نشسته‌است،‌زیرا‌محبوب‌

‌هم‌جان‌بخش‌است‌و‌هم‌جان‌ستان.

‌ام‌به‌امید‌تو‌و‌اشارة‌تو‌نشسته‌‌‌‌‌‌‌‌حیات‌و‌مرگ‌دوباره،‌میان‌عمر‌بوی‌به

‌(143)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 تصوير مرگ در اثر بلاهاي طبيعی -3/1

گاهی‌مرگ‌برای‌منزوی‌چون‌اژدهایی‌سهمگین‌است‌که‌دهان‌واکرده‌و‌کمین‌کرده،‌تا‌

(‌112غزل‌‌)‌فاجعه‌غزل‌در‌او‌کند.‌حمله‌پیران‌و‌کودکان،‌نوعروسان،‌فرزندان‌برتن‌یکباره‌به

به‌مناسبت‌زلزله‌شهرستان‌طارم‌در‌استان‌زنجان‌سروده،‌تصاویری‌غمبار‌‌1372که‌در‌سال‌

‌دهد.‌از‌مرگ‌ارائه‌می

‌گور‌شد‌گهواره،‌آری‌بنگرید‌اینک‌زمین‌را

‌این‌دهان‌واکرده‌غراّن‌اژدهای‌سهمگین‌را

‌کانک‌سقف‌آن‌ستون،‌آن‌شک!‌بی‌توست؟‌یا‌نم‌مرگ

‌کمین‌را‌گیرد‌می‌بهره‌شب،‌ظلمت‌از‌چنین‌کاین
‌

‌آیات‌ ‌به ‌که ‌تلمیحاتی ‌جست، ‌او ‌دینی ‌نگاه ‌در ‌را ‌مرگ ‌پذیرش ‌توان ‌می ‌غزل ‌این در

(‌6ای‌نگردانیدیم؟‌)نباء:‌‌قرآن‌دارد.‌مصراع‌اول‌)أََلَم‌نجَعَلِ‌الأَرضَ‌مهِاداً(:‌آیا‌زمین‌را‌گهواره

‌(.2زلزال:‌‌افکند.)‌بیرون‌را‌خود‌سنگین‌بارهای‌زمین‌و‌أ قالهَا(:‌الأََرضُ‌أخرَجَتِ‌)وَ‌دوم‌مصراع‌و

تصویری‌که‌ارائه‌می‌دهد‌حاکی‌از‌مرگی‌است‌که‌بر‌خواب‌معصومانة‌کودکان‌آوار‌شده‌

ای‌گردیده،‌نوعروسی‌که‌بر‌سر‌تازه‌‌است‌و‌گور‌برای‌کودکان‌زیر‌آوار‌مانده‌چونان‌گهواره

و‌مادری‌‌اند‌سپرده‌جان‌مادران‌آغوش‌در‌که‌فرزندانی‌کند،‌می‌مویه‌و‌است‌نشسته‌خود،‌داماد

‌اند‌و‌کسی‌زنده‌نمانده‌است.‌که‌با‌نعش‌فرزندان‌خود‌روبروست.انگار‌همه‌آدمها‌مرده

‌را‌این‌موید‌می‌لب‌زیر‌خود،‌با‌انگار‌پیرمرد‌است؟‌زنده‌که‌گویم‌می‌مردند؟‌ها‌که‌پرسی‌می‌باز

‌(112)همان:‌‌‌‌‌‌
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 تصوير مرگ عزّتمندانه )شهادت( -4/1

شهادت‌اوج‌تعالی‌انسان‌است.‌در‌فرهنگ‌اسلام‌و‌به‌خصوص‌تشیع‌،‌ارزشمند‌ترین‌و‌

‌را‌ ‌اسلام ‌درخت ‌خود، ‌جان ‌نثار ‌با ‌است‌که ‌کسی ‌است.شهید ‌حرکت‌شهادت گرانبهاترین

ادت‌ریشه‌در‌اعتقادات‌آبیاری‌کرده‌و‌فساد‌را‌ریشه‌کن‌می‌کند.دیدگاه‌منزوی‌نسبت‌به‌شه

مذهبی‌او‌دارد.شهادت‌در‌نگاه‌منزوی‌والاترین‌جان‌باختنی‌که‌در‌پی‌خود‌زندگی‌به‌همراه‌

‌دارد.‌مرگ‌عاشقانة‌در‌راه‌عقیده‌‌،که‌با‌عزتّی‌پایدار‌همراه‌است.

‌دوباره‌چشم‌فلق‌هول‌تیرباران‌داشت

‌م‌باز،‌انگارــآواز‌نی‌ان‌بیــه‌با‌دهــک

‌

‌گفت‌ور‌و‌بی‌کفن‌میوز‌آن‌جنازة‌بی‌گ

‌گفت‌می‌«وطن‌وطن»‌سپیده‌خونین،‌آن‌در

‌(463)همان:

کند‌وبر‌بنیاد‌‌زند‌و‌طلوع‌می‌شهادت‌چون‌آفتابی‌است‌که‌پس‌از‌غروب‌دوباره‌سر‌می‌

‌تازد.‌خون‌شهیدان‌در‌طول‌تاریخ،‌احیاء‌کنندة‌حق‌و‌نابود‌کنندة‌باطل‌بوده‌است.‌ظلم‌می

‌که‌زندگیش‌فرو‌رفتن‌است‌و‌سر‌زدن‌است‌‌غروب‌را‌نتوان‌مرگ‌آفتاب‌انگاشت

‌(111)همان:

(.‌92:1394مرگ‌در‌راه‌عقیده،‌دیگر‌مرگ‌نیست،‌پیک‌آغاز‌جاودانگی‌است.)حسام‌پور،

‌ماند‌و‌در‌واقع‌زمانی‌که‌به‌شهادت‌می‌رسد‌ ‌طول‌تاریخ‌برای‌همیشه‌زنده‌می شهید‌در

‌ابتدای‌ولادت‌و‌زاده‌شدن‌دوباره‌ی‌اوست.

‌وان‌شام‌آخرینت،‌صبح‌ولادت‌تو‌‌‌‌‌‌در‌خاطرات‌بیشه‌ای‌زندة‌همیشه،‌

‌(122)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌و‌این‌ مره‌ی‌خون‌شهیدان‌در‌طول‌تاریخ‌است‌که‌طغیان‌و‌ستم‌را‌رسوا‌می‌سازد.

‌زار‌پاک‌شهیدان‌رسیده‌استــباد‌از‌م

‌است‌گرفته‌عزیزان‌خون‌ز‌را،‌توشه‌ره‌...

‌‌یاران‌رفته‌با‌خط‌خونین‌نوشته‌اند

‌است‌رسیده‌افشان‌گل‌و‌ریز‌لاله‌که‌سان‌این

‌تا‌کاروان‌به‌منزل‌جانان‌رسیده‌است

اوج‌ستم،‌همیشه‌به‌طغیان‌رسیده‌

‌(319است)همان:

سنگرانش‌‌هم‌‌ی‌کشته‌از‌ای‌پشته‌با‌سنگین،‌از‌نبردی‌پس‌که‌دهد‌می‌ارائه‌را‌ای‌رزمنده‌تصویر‌او‌‌

‌شود.‌مواجه‌می
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‌سنگرانش‌هم‌کشتة‌از‌ای‌پشته‌رویش‌پیشنابرابر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نبردی‌از‌بعد‌،‌ام‌خسته‌جویی‌جنگ

‌(141)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ماندگاری‌و‌زندگی‌دو ‌جاودانگی، ‌او‌رمز باره‌است،‌تفکری‌که‌شهادت‌در‌جهان‌بینی

‌قُتلُِوا‌فی‌الذَینَ‌وَ‌لا‌تحَسَبَنَّ‌}‌است‌که‌ی‌صریح‌قرآن‌دارد.‌نصی‌آیه‌دینی‌های‌ریشه‌در‌آموزه

‌بَل‌اللهِ‌سَبیلِ ‌‌رَبِّهِم‌عِندَ‌أحیاءٌ‌أمواتاً ‌یرُزَقُون{ ‌مرده» ‌آنها ‌زنده‌ا‌مپندارید ‌بلکه ‌نزد‌‌ند ‌از ‌و اند

‌(.169ان:آل‌عمر«)‌خورند.‌پروردگارشان‌روزی‌می

،‌حماسة‌فرهاد‌‌او‌برای‌شود‌و‌آمیخته‌می‌شاعر‌ایرانی‌‌-نگاه،‌با‌فرهنگ‌اسلامی‌این‌گاهی

‌نماید.‌را‌زنده‌می

خاکت‌دمد‌کز‌تازه،‌اهـگی‌هر‌در‌ای‌زنده ‌تنت‌پوسد‌می‌ذریه‌ذریه‌که‌دانم‌می‌گرچه‌‌‌‌ 

‌ا‌تیشة‌بنیان‌کنتای‌تو‌فرهادی‌دگر‌ب‌‌‌‌‌‌‌‌بیخ‌ستم‌کَندَ‌می‌خونت‌سیل‌و‌ای‌زنده‌...

‌(121)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌باید‌کناره‌اگر‌و‌گرداب‌نوشته‌اگر‌خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان‌پاک‌مرام‌دریاست،‌به‌زدن‌دل‌همه

‌باید‌قواره‌این‌از‌هم‌آری،‌شهیدت‌کفن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برایت‌از‌را‌که‌بمیرد‌آن‌بپوشی‌فلق‌به

‌(128)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

مانند‌خونی‌‌داند‌می‌عاشورا‌قیام‌در‌را‌عظمتش‌و‌اوج‌سرچشمه،‌که‌شهادت‌سرخ‌خط‌او

و‌آیت‌‌حلاج‌منصور‌حسین‌مانند‌را‌عشق‌زمانی‌کشد‌می‌تصویر‌به‌تاریخ‌های‌رگ‌در‌جاری

بیند‌و‌زمانی‌دیگر‌در‌کسانی‌که‌با‌تیر‌سربی‌که‌در‌تنشان‌نشسته‌‌وری‌بر‌سر‌دار‌میالله‌ن

است‌با‌ایثار‌و‌جان‌فشانی‌این‌خط‌سرخ‌را،‌به‌بلندای‌تاریخ‌و‌انسانیت‌ادامه‌دادند‌و‌زنده‌

‌روبروست،‌ ‌با‌شمشیر ‌زمانی ‌است‌که ‌تاریخ ‌طول ‌در ‌شهادت ‌خط ‌تداوم ‌این ‌داشتند. نگاه

‌ای‌دیگر‌با‌گلوله‌های‌سربی.‌برههزمانی‌با‌دار‌و‌در‌

‌

‌است‌تن‌کفن‌به‌شان‌خونین‌جامة‌دریده‌نشان‌عشق‌در‌آنان‌ببین‌که‌بر‌سر‌دار

‌نوشته‌با‌قلم‌سرب‌شان،‌به‌روی‌تن‌است‌جوهر‌خون‌به‌شان‌وصل‌خط‌که‌عاشقان!‌چه

‌(111)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گوی‌قَدَر،‌داستان‌تو‌پرداخت‌قصیه‌مرگ‌و‌عشق‌و‌ایثار‌و‌آتش‌و‌خون‌و‌سرب‌از
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‌پیچیده‌شد‌در‌آتش‌و‌خون‌چرخ‌واژگون

‌

‌ه‌در‌ارغوان‌توـوقتی‌گرفت‌صاعق

‌(278)همان:

شهادت‌برای‌منزوی‌با‌مفهوم‌انتظار‌برای‌خونخواهی‌همراه‌است‌و‌انتظار،‌برای‌ظهور‌

‌ای‌جهانی.‌نجات‌دهنده

‌به‌من‌بگوی‌که‌کی‌می‌رسد‌ز‌راه‌سوارم‌ونـی‌اکنـان‌آگهـه‌جـا!‌ای‌کـوان‌رهالا‌ر

‌نشسته‌اند‌ز‌هر‌سوی‌از‌یمین‌و‌از‌یسارم‌راهش‌به‌چشم‌که‌-همه‌سوار‌-نه‌من‌سوار

‌(119)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌

می‌شوند.‌‌زنده‌مرگ‌با‌همواره‌قهرمانان‌و‌است‌موازی‌دوباره،‌زندگی‌با‌مرگ‌ها،‌اسطوره‌در

(.‌منزوی،‌اسطوره‌ها‌را‌با‌قیام‌کربلا‌و‌پایداری‌ایرانیان‌در‌آمیخته‌1389‌:11سیاب‌پور،‌)افرا

او،‌شهادت‌‌نگاه‌دارد.در‌جریان‌ها‌نسل‌های‌رگ‌در‌خون‌همچون‌که‌استقامتی‌و‌پایداری‌است.

سیاوش‌آمیخته‌‌سوگ‌مراسم‌با‌را‌کربلا‌مراسم‌او‌است.‌جاری‌و‌ساری‌جریانی‌تاریخ،‌طول‌در

کاشان‌برگزار‌‌و‌نائین‌و‌یزد‌در‌سوم‌امام‌سوگ‌در‌که‌مراسمی‌به‌اشاراتی‌‌287غزل‌رد‌و‌است

‌(1393‌:298شود،‌دارد.)صبحی،‌می

‌ها،‌به‌بلندای‌دلیران‌افشانده‌شرف‌‌‌غدیران‌ز‌ها‌شتک‌به‌اصیلت‌خون‌ای

‌آمیخته‌با‌خون‌سیاووش‌در‌ایران‌‌‌‌گاه‌وان‌آمده‌بلا‌و‌کرب‌از‌شده‌جاری

‌ید‌ضمیرانـد‌بر‌آئینة‌خورشـترکی‌‌‌‌‌زة‌تکثیرـی‌که‌به‌انگیرخـتو‌اختر‌س

‌ل‌نمیرندگی‌نسل‌نمیرانـوی‌اص‌‌‌‌‌...‌ای‌جوهر‌سرداری‌سرهای‌بریده

‌کویران‌بنوشند‌تو‌خون‌ز‌که‌باید‌‌وند‌و‌بشکوفندـ...‌تا‌باو‌شقایق‌بش
‌

آنان‌پرپر‌‌مزار‌بر‌گلی،‌چون‌را‌اش‌شده‌تکّه‌تکّه‌قلب‌شاعر‌شوند‌می‌شهید‌وطن‌جوانان‌وقتی

‌کند‌و‌این‌نشان‌دهندة‌اوج‌تأ رّ‌شاعر‌است.‌می

‌که‌پرپرش‌کنم‌و‌بر‌مزار‌تو‌بگذارم‌های‌خون‌دل‌آرم‌به‌خاک‌تو‌گلی‌از‌لخته

‌(119)همان:

‌تیغ‌جنون‌کشیده‌و‌بر‌خیل‌جان‌زده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قان‌زده‌‌‌‌‌‌‌‌ـیقه‌بر‌عاشـای‌مرگ‌بی‌مضا

‌وان‌زدهـرو‌جـاقه‌ســا‌تبر‌به‌ســام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بید‌پیر‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...‌در‌خورد‌هیمه‌دیده‌بسی

‌(138)همان:
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 پذيري منزوي از مرگ ديگران تاثير -2

برای‌شناخت‌جهان‌بینی‌افراد،‌باید‌نوع‌برخورد‌و‌رفتار‌آنها‌را‌در‌مواجهه‌با‌مصیبت‌ها‌

گذارد.غبار‌شهادت‌هم‌مورد‌مداقّه‌قرار‌داد.‌حاد ة‌مرگ‌ا ر‌عجیبی‌بر‌احساسات‌شاعر‌می‌

سازد‌‌می‌دار‌جریحه‌را‌او‌قلب‌نشیند،‌می‌او‌چهره‌بر‌خانواده‌و‌عزیزان‌دوستان،‌فقدان‌رزمان،

سوزاند‌و‌‌بیند‌یا‌آتشی‌که‌وجودش‌را‌می‌های‌خون‌می‌به‌حدی‌که‌قلب‌خود‌را‌چون‌لخته

ت.او‌در‌کابوس،‌خواب‌و‌بیدار‌برایش‌تداعی‌کننده‌لحظات‌جدایی‌و‌به‌خاک‌سپردن‌هاس

داو‌فراق‌‌و‌بماند‌زنده‌باید‌که‌داند‌می‌عزیزان‌داو‌دیدن‌زندگی،‌های‌زیبایی‌همه‌از‌خود‌سهم

‌عزیزان‌را‌بر‌دوش‌کشد.

‌در‌قفای‌داو‌یاران،‌داو‌یاران‌دیدن‌است‌‌‌‌‌از‌تمام‌دیدنی‌های‌زمانه‌سهم‌ما

‌(147)همان:

‌کفن ‌با ‌را ‌شهیدش ‌یاران ‌سپردن ‌خاک ‌به ‌کابوس ‌شب ‌هر ‌شاعر ‌خون‌‌انگار خونین،

‌شود.‌بیند‌و‌داو‌برایش‌تازه‌می‌چکان‌می

‌ذارمـزار‌تو‌بگـم‌و‌برمـه‌پرپرش‌کنـک‌‌‌‌‌‌آرم‌دل‌خون‌ایـه‌لخته‌از‌گُلی‌تو‌خاک‌به

‌نه‌بیدار‌و‌خواب‌نه‌-ها‌کابوس‌دل‌در‌چقدر

‌خورم‌اما‌به‌زندگانی‌و‌مرگ‌تو‌غبطه‌می

‌بسپارم‌خاک‌به‌چکان‌خون‌کفن‌با‌تو‌تن‌‌‌‌‌‌‌

‌ندارم‌تو‌دل‌چون‌عشق،‌حوصله‌هب‌دلی

‌(119)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

یعنی‌شاعر‌غم‌فراق‌را‌در‌‌ها‌نیز‌به‌غم‌نشسته‌اند،‌در‌مرگ‌عزیزان،‌حتی‌کوچه‌و‌پنجره

‌همه‌اشیا‌متبلور‌می‌بیند،‌بار‌غم‌بر‌همه‌جا‌سایه‌افکنده‌است.‌

‌فشاند‌غم‌خاک‌ها،‌پنجره‌چشم‌به‌سوکت‌‌ماند‌کور‌و‌سوت‌و‌تپش‌بی‌کوچه‌تو‌از‌بعد

‌تـانه‌را‌شکســر‌خـتگی‌کمـآوار‌خس‌‌ونـتون‌توانای‌سرنگـد‌از‌تو‌ای‌سـبع

 می‌نشاند‌خورشید‌گیسوی‌به‌گُل‌که‌شاخی‌بر‌خاک‌خفت‌دست‌تو‌آن‌رایت‌بلند

‌(97)همان:‌

‌به‌بهانه‌مرگ‌محمود‌کریمی‌سروده،‌اما‌به‌گفته‌خودش:‌83منزوی‌این‌غزل‌را‌در‌سال‌

از‌خانواده‌‌دیگر‌تن‌چند‌کریمی‌مرگ‌با‌زمان‌هم‌که‌چرا‌است.‌هنر‌نامه‌سوک‌زلغ‌این‌واقع‌در‌»

‌ادقی،‌بیژن‌مفید‌و‌اگر‌اشتباه‌نکنم‌استادـهنر‌رخت‌از‌جهان‌بر‌بسته‌بودند‌از‌جمله‌بهرام‌ص
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‌(119:1387)‌منزوی،‌«شهنازی...‌

‌

‌خونین‌ز‌گلوی‌خسته‌می‌خواند‌گل‌مرده‌مگر؟‌که‌این‌چکاوک‌خوان

‌در‌ماتم‌آن‌خجسته‌می‌خواند‌‌نر!‌حزین‌بخوان‌تا‌عشقای‌ساز‌ه

‌(132)همان:

عناصر‌طبیعت‌نیز‌همراه‌شاعر،‌در‌مرگ‌عزیزان‌او‌سوگواری‌می‌کنند.‌آسمان‌سیه‌پوش‌

‌دهد.‌شود،‌گل‌جامه‌می‌دَرَد‌و‌باد‌شیون‌سر‌می‌می

‌

‌منت‌دیدم‌خون‌غرق‌دیدم‌که‌باری‌آخرینعزیز!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهم‌می‌عذر‌؟گفتم‌دیدار‌آخرین

‌خیره‌در‌آفاق‌خونین،‌چشم‌باز‌روشنتاند‌هنوز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وـخ‌با‌دهان‌نیم‌انگار‌می

‌آسمان‌گویی‌سیه‌پوش‌بود‌از‌مردنت‌‌‌‌‌بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلود‌بغض‌و‌دلگیر‌هوا‌اما‌بود‌صبح

‌زد‌شیونت‌زارید‌می‌تو‌می‌باد‌در‌مرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌درید‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دامان‌به‌تا‌جان‌جامة‌سوگت‌به‌گل

‌(124)همان:

‌و‌محبوس‌اسیر‌غم‌دام‌در‌را‌خود‌او‌داند‌می‌گسسته‌را‌خود‌تن‌های‌رگ‌مادر،‌سوگ‌در‌او

‌نامد.‌بازگشت‌می‌بی‌‌سفری‌را،‌مرگ‌و‌تن‌قفس‌از‌شده‌رها‌را‌مادر‌پاک‌روح‌و‌بیند‌می

‌

‌مادر!‌گسسته‌رگ‌همه‌مادر!‌دهتکی‌تن‌همه‌‌‌‌‌‌مادر!‌‌‌‌‌‌‌شکسته‌دل‌همه‌مادر،‌خسته‌روح،‌همه

‌همة‌ما‌به‌دام‌مانده،‌تو‌ز‌بند‌رسته‌مادر!‌‌‌‌‌ران‌‌‌‌‌‌‌‌ـگی‌گوشه‌تو‌غم‌ز‌اسیران‌ما‌و‌رها‌تو

‌مادر!‌خجسته‌سفرت‌نهایت‌بی‌به‌رو‌همه‌‌‌‌‌‌‌بازگشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌نبود‌میلش‌که‌این‌است‌سفری

‌(148)همان:

یزان‌را‌واگویه‌می‌کند،‌لحن‌او‌شبیه‌مویه‌شاعر‌حتی‌با‌نسیم‌نیز‌غم‌از‌دست‌دادن‌عز

‌مادری‌بر‌مزار‌فرزند‌جوانش‌است‌که‌در‌گوش‌باد‌می‌پیچد.

‌

‌نچمید‌چمن‌این‌در‌سروی‌که‌مدار‌عجب‌‌‌‌‌‌شدند‌و‌افتادند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌جوان‌پی‌...‌درخت

‌د ه‌دیداز‌آن‌ستم‌که‌گل‌از‌تندباد‌حا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...حدیث‌غنچة‌پرپر‌حکایتی‌است‌هنوز‌‌‌‌

‌توانم‌گفت؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌پشت‌سرو‌جوانش‌خزان‌ندیده‌خمید‌...‌من‌از‌مصائب‌با‌غم‌چه‌می

‌(473)همان:

‌نالد‌و‌هنوز‌گذرد،‌از‌عمق‌وجود‌می‌او‌در‌غم‌مرگ‌جوانی‌که‌سه‌سال‌از‌درگذشتش‌می
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‌او‌بر‌همیشه‌که‌بیند‌می‌کولاکی‌فقدان‌حسرت‌از‌خود‌دل‌در‌و‌داند‌می‌داغدار‌را‌خود‌

‌بیند.‌تازد‌و‌غم‌او‌را‌برای‌همیشه‌تازه‌می‌می

‌است‌تازه‌چکان‌خون‌زخم‌این‌و‌رفته‌سال‌سه‌‌‌‌‌‌‌ای‌لالة‌جوان،‌تازه‌است‌‌‌‌‌‌هنوز‌داو‌تو،

‌تازه‌است‌‌انـمی‌تو،‌در‌وقـش‌آتش‌سبز‌‌‌‌‌‌‌‌هنوزش‌و‌سرکش‌و‌است‌آتشکده‌تو‌سوگ‌به‌دلم

‌(121)همان:

‌ان‌نیز‌نتوانسته‌از‌شدت‌آن‌بکاهد.تأ ر‌او‌به‌حدی‌است‌که‌حتی‌گذشت‌زم

‌چشمم‌به‌جای‌خالی‌سرو‌جوان‌تو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویدت‌هنوز‌که‌عادت‌نکرده‌است‌‌‌‌‌‌‌می

‌(278)همان:

 جهان بينی او نسبت به رويارويی با مرگ -3

قرار‌دارد...در‌حقیقت‌شیوه‌«‌غفلت‌از‌مرگ»‌در‌برابر«‌مرگ‌آگاهی»و«‌مرگ‌اندیشی»‌‌

ست‌که‌تعیین‌می‌کند‌باید‌ازآن‌گریخت‌و‌رنج‌آن‌را‌به‌فراموشی‌سپرد‌ی‌نگرش‌به‌مرگ‌ا

یا‌به‌آن‌اندیشید‌و‌با‌آن‌مواجه‌شد‌و‌به‌سوی‌آن‌رفت‌و‌آن‌را‌آگاهانه‌پذیرفت...در‌واقع،‌

این‌نحو‌نگرش‌به‌مرگ‌است‌که‌شیوه‌زندگی‌فرد‌را‌اصیل‌و‌معنادار‌یا‌غیر‌اصیل‌و‌بی‌معنا‌

همان‌طور‌که‌قبلا‌اشاره‌شد‌نگاه‌انسان‌ها‌نسبت‌‌(3:1392ان،اکبرزاده‌و‌دیگر«)می‌گرداند.

به‌مرگ،‌ریشه‌در‌نگاه‌آنها‌به‌زندگی‌و‌نوع‌زندگی‌دارد.‌محمد‌علی‌بهمنی‌درباره‌او‌گفته‌

منزوی‌واقعا‌از‌دریچه‌های‌گوناگونی‌به‌مرگ‌نگاه‌کرده‌است‌...او‌می‌دانست‌مرگ‌»است:

‌«دهد. د‌نگاه‌ارائه‌میـه‌با‌مرگ‌چنـاو‌در‌مواجه«.‌د‌بودـدی‌دوباره‌خواهـبرای‌او‌یک‌تول

(www.zaminesookhteh.blogsky.com )یکی‌از‌تناقضاتی‌که‌آشکارا‌در‌غزلیات‌منزوی‌‌

‌است.‌مرگ‌با‌رویارویی‌به‌نسبت‌شود‌می‌مشاهده

داند‌و‌در‌جایی‌دگر‌اختیاری.گاهی‌در‌‌ی‌میزندگی،‌اجبار‌مانند‌را‌مرگ‌گاهی‌منزوی‌

ایستد‌و‌فریاد‌بی‌نیازی‌و‌شکوه‌سر‌‌مقابل‌مرگ‌تسلیم‌محض‌است‌و‌گاهی‌در‌مقابل‌آن‌می

دهد.گاهی‌نگاه‌واقع‌بینانه‌و‌بی‌چون‌و‌چرا،‌نسبت‌به‌مرگ‌دارد‌و‌در‌جایی‌دیگر‌ادعای‌‌می

‌نماید.‌توانایی‌رویارویی‌و‌مبارزه‌با‌مرگ‌می

جام‌روزگار‌‌اینکه‌علیرغم‌گوید‌می‌دیگر‌بیتی‌در‌و‌دارد‌گونه‌سقراط‌پذیرش‌ایادع‌بیتی‌در

‌ی‌نوشیدن‌جام‌را‌همانند‌سقراط‌ندارد.‌از‌شوکران‌لبریز‌گشته،‌او‌زهره

http://www.zaminesookhteh.blogsky.com/
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 اجباري بودن زندگی و مرگ -1/3

داشت.‌منزوی‌‌نخواهد‌نقشی‌نیز،‌خود‌مردن‌در‌بالتّبع‌و‌نداشته‌نقشی‌خود‌آفرینش‌در‌انسان

‌دنیای‌دهد‌که‌انسان‌از‌خ‌به‌پرسش‌در‌خصوص‌مرگ‌و‌زندگی،‌یک‌جواب‌ارائه‌میدر‌پاس

‌و‌حیات‌نامید.‌زندگی‌نباید‌را‌عدم‌دو‌مابین‌دوران‌،‌و‌است‌شده‌منتقل‌عدم‌دنیای‌به‌عدم

‌اگر‌است،‌زندگی‌و‌مرگ‌ات‌مسأله‌هنوز

‌دمـدم‌به‌سوی‌عـدم‌از‌عــایم‌ق‌نهاده
‌

‌جواب‌می‌دهم‌این‌جملة‌سوالی‌را

‌ل‌انتقالی‌راـــات‌نام‌مده‌فصــیح

‌(213)همان:

‌شاعر‌نمی‌داند‌که‌ابتدا‌مرگ‌بوده‌یا‌زندگی؟‌

‌کزین‌دو‌حاد ه‌اولّی‌،‌کدامین‌بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفته‌و‌آمدند‌مرگ‌و‌زندگی‌و

‌(227)همان:

‌مؤ»‌‌ ‌برای ‌نیز ‌دنیا ‌نیست، ‌زیستن ‌برای ‌مناسبی ‌جای ‌زندان ‌که ‌گاه‌همانطور ‌هیچ من

‌(.29:1382حسین‌پور،«)گوارا‌نخواهد‌بود.

‌اشاره‌به‌فرمایش‌پیامبر‌اکرم)ص(:

‌(.484:1376)خرمشاهی،‌}ألدُنیا‌سِجنُ‌المؤمن‌وَ‌جَنَه‌الکافر{

‌بیند.‌نمی‌خود‌در‌را‌شوکران‌جام‌نوشیدن‌سقراط،‌شجاعت‌برخلاف‌شاعر‌که‌تفاوت‌این‌با

‌ور‌نه‌جام‌روزگار‌از‌شوکران،‌سرشار‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌رویاروی‌مرگ‌‌‌‌‌زهرة‌سقراط‌با‌ما‌نیست

‌(182)همان:

فرهاد)‌نماد‌‌همچون‌مردنی‌خواه‌داشت.‌نخواهد‌مرگ‌فلسفة‌در‌تفاوتی‌مردن،‌نوع‌او‌نظر‌به

‌درستی(.‌و‌راستی‌)نماد‌شبیه‌سیاوش‌دادنی‌جان‌خواه‌عشق(‌و‌در‌پایداری

‌ادی‌و‌سیاووشیسفر‌به‌شیوه‌فره‌یکسانند‌دو‌هر‌اینجاست‌از‌رفتن‌چو‌هدف

بیند‌که‌‌می‌مسافرانی‌را‌خاک‌ساکنان‌همة‌{‌الموَت‌ذائِقَةُ‌نَفسٌ‌کلُّ‌}‌آیة‌به‌تلمیح‌با‌منزوی

اش‌‌انکاری‌نگاه‌با‌نیز‌خیام‌حتّی‌و‌دارد‌خیام‌اندیشی‌مرگ‌به‌توجه‌این‌بربندند.‌سفر‌بار‌باید

‌نسبت‌به‌مرگ،‌در‌حکم‌قافله‌سالار‌این‌کاروان‌است.

‌ز‌خاک‌خیمه‌برچینندمسافران‌همه‌ا

‌

‌که‌خوانده‌قافله‌خییام‌را‌به‌چاووشی

‌(284)همان:
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آورد‌که‌یادآور‌فریاد‌بلند‌و‌رسای‌همه‌‌منزوی‌در‌بیتی‌فریاد‌آزادی‌و‌آزاد‌اندیشی‌بر‌می‌‌‌‌

‌بزرگمردان‌استوار‌تاریخ‌است‌که‌مرگ‌عزتمندانه‌را‌به‌زندگی‌ذلت‌بار‌ترجیح‌دادند.

‌کشد؟‌می‌کام‌به‌ترا‌دهان،‌این‌کآخر‌نه‌مگر‌مرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیم‌ز‌یزندگ‌به‌روختنف‌خود‌جای‌چه

‌(128)همان:

بیداری‌پس‌‌و‌دوباره‌زندگی‌را‌مرگ‌إنِتَبَهوُا{،‌ماتواُ‌إِذا‌نِیامٌ‌أََلنّاس‌}‌حدیث‌به‌اشاره‌با‌و

‌زند.‌می‌هم‌بر‌را‌آن‌دنیا،‌این‌از‌کندن‌کاروانِ‌جرسِ‌بانگِ‌که‌کند.خوابی‌می‌معرفی‌خواب‌از

‌شکند‌خواب‌این‌قافله‌را‌بانگ‌جرس‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رویای‌تو‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رگ‌بیدار‌کند‌عاشق،م

‌(114)همان:

 تسليم محض در مقابل مرگ -2/3

ی‌موجودات‌هستی،‌خواه‌یا‌ناخواه‌این‌‌تقدیر‌و‌مرگ‌مقدر‌است‌و‌تغییر‌ناپذیر.‌همه»

با‌توجه‌به‌ناشناخته‌های‌مرحله‌را‌طی‌خواهند‌نمود‌و‌تنها‌انسان‌است‌که‌نسبت‌به‌مرگ‌

‌تصویر‌می‌ ‌به ‌را ‌چرا ‌و ‌چون ‌بی ‌پذیرش ‌و ‌بینانه ‌واقع ‌گاهی‌نگاهی ‌دارد.منزوی ‌اکراه آن،

کشد.جهان‌بینی‌او‌نسبت‌به‌رویارویی‌با‌مرگ‌و‌تقابل‌انسان‌با‌واقعیت‌انکار‌ناپذیر‌آن،‌با‌

سان‌را‌در‌مقابل‌مرگ‌تصویر‌گری‌جهانی‌معنا‌می‌یابد‌که‌با‌انسان‌ها‌معنا‌پیدا‌می‌کند.‌او‌ان

به‌این‌موضوع‌می‌پردازد‌که‌اگر‌مرگ‌‌347موجودی‌تسلیم‌می‌بیند‌و‌به‌خوبی‌در‌غزل‌

بیاید‌دیگر‌راه‌برای‌فرار‌نیست‌و‌حتی‌روئین‌تنان‌نیز‌از‌آن‌مستثنی‌نیستند.‌آن‌جایی‌که‌می‌

‌گوید: «‌ ‌پاشنه ‌و ‌پشت ‌و ‌چشم ‌بر ‌هر« ‌که ‌دارد ‌اشاره ‌آشیل ‌و ‌زیگفرید ‌اسفندیار، سه‌‌به

روئین‌تن‌بودند‌و‌از‌اساطیر‌ایران،‌آلمان‌و‌یونان‌به‌حساب‌می‌آمدند‌که‌هر‌سه‌از‌همان‌

‌نقاط‌کور‌آسیب‌دیدند.

‌نداشت‌خطا‌یکسان‌پاشنه‌و‌پشت‌و‌چشم‌برسرنوشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تیر‌کمان‌کشید‌می‌مرگ‌چون

‌ا‌نداشتــه‌ودن‌آئینهــرد‌بــکاری‌به‌تُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ـدیر‌می‌رهیـسنگی‌که‌از‌فلاخن‌تق

‌ا‌نداشتــداش‌نَبُوَد،‌انتهــزی‌که‌ابتـچی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌تو‌و‌من‌؟‌مپرس‌آه!‌‌‌‌‌‌ــه‌پایان‌رنج

‌ره‌گذرـصخ‌و‌سنگ‌از‌باید‌رسیدن‌برای‌که‌این‌از‌ویدـگ‌می‌زیستن‌مسیر‌های‌سختی‌از‌او

‌‌ ‌اگر ‌و ‌برسی ‌تکامل ‌به ‌خواهی ‌می ‌که ‌اگر ‌بگذری. ‌ها ‌دریه ‌از ‌و ‌خواهیکنی ‌می «‌دریا»

‌بی‌و‌تپش‌بی‌و‌آسوده‌اگر‌و‌است‌بخشی‌تکامل‌با‌توأم‌نگاهی‌زندگی‌به‌او‌نگاه‌شوی.‌پس



 

621‌  / ‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌ی‌تخصصی‌تفسیر‌وتحلیل‌متون‌نامه‌فصل  

  
 

 

‌دریا‌ ‌وقت ‌هیچ ‌که ‌شوی ‌می ‌همانی ‌انسانی، ‌تکامل ‌به ‌نسبت ‌تفاوت ‌بی ‌و ‌بنشینی تفاوت

‌(1393‌:323صبحی،«‌)‌)تکامل(‌را‌نخواهی‌دید.

‌نداشت‌مرا‌و‌تو‌که‌اگر‌بود‌چه‌هستی

‌شدم‌رد‌دریه‌از‌زدم‌سر‌صخره‌و‌سنگ‌از

‌

‌نداشت‌صدا‌وی‌در‌کوهی‌به‌هیچ‌زمزمه

‌دریا‌شدن‌مرا‌به‌چه‌کاری‌که‌وا‌نداشت

‌(411)همان:

‌شد. ‌آن ‌تسلیم ‌باید ‌مرگ ‌واقعة ‌آمدن ‌هنگام ‌در ‌است ‌قائل ‌از‌»او ‌را ‌انسان ‌مرگ، وقتی

‌ناپسند‌زندان‌نجات‌می ‌«بشمارد؟‌دهد‌و‌به‌باو‌بهشت‌می‌برد،‌چگونه‌انسانی‌مؤمن‌آن‌را

‌(29:1382)حسین‌پور،

‌«فِی‌الآخرَِه{.‌ومََرغَباً‌الدُّنیا‌فِی‌مزَهدَاًَ‌بِالمُوتِ‌اکرم)ص(:}کَفی‌پیامبر‌فرمایش‌به‌توجه‌با»

‌(.612:1376)خرمشاهی،

‌نخروشی‌که‌تا‌زنهار‌واقعه‌بوی‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاموشی‌‌‌‌است‌خوش‌پذیرش‌مقام‌در‌چو

‌(284)همان:

‌گرفت‌کفن‌و‌گور‌حالت‌جامه،‌و‌جای‌تاکرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنگ‌عرصة‌ام‌گیزند‌به‌رقد‌آن‌مرگ

‌(122)همان:

 عدم تسليم در مقابل مرگ -3/3

‌داند،ادیعای‌‌‌‌‌‌ ‌ناپذیر‌می ‌گریز ‌و ‌حتمی ‌را ‌مرگ ‌به‌اینکه ‌توجه ‌دیگری،با ‌جای ‌در او

سراو‌مرگ‌می‌رود‌و‌حتّی‌‌توانایی‌مقابله‌و‌خودنمایی‌در‌مقابل‌مرگ‌می‌کند‌و‌داوطلبانه‌به

آن‌را‌به‌مبارزه‌می‌طلبد‌و‌سقراط‌وارخود‌به‌استقبال‌نوشیدن‌شرنگ‌تلخ‌آن‌می‌رود‌و‌جام‌

‌تلخ‌مرگ‌را‌با‌دستان‌خود‌می‌نوشد.

 نوشم‌خویش‌می‌دست‌با‌را،‌شوکرانم‌که‌من‌با‌‌ چگونه‌برتابد؟‌من‌با‌استغناء،‌شکوه‌از‌مرگ

‌(282)همان:

‌ب‌می‌کند‌نه‌مرگ‌در‌پیری‌و‌کهنسالی‌را.او‌مرگ‌در‌جوانی‌را‌طل

‌که‌دیگر‌بر‌نمی‌تابد‌دلم،‌نوبت‌شمردن‌را‌‌‌مرا‌مردن‌بیاموز‌و‌بدین‌افسانه‌پایان‌ده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کجایی‌ای‌نسیم‌نا‌بهنگام!‌ای‌جوان‌مرگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌ناخوش‌دارم‌از‌باد‌زمستانی‌فسردن‌را

‌(112)همان:
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که‌وقتی‌‌است‌طبیعی‌اندازد.‌می‌تأخیر‌به‌را‌آن‌و‌ردگی‌می‌نوبت‌و‌مهلت‌مرگ‌از‌گاهی‌او

‌(93:‌1394،‌دیگران‌و‌کند.)حسام‌پور‌می‌جلوه‌تر‌بیش‌مرگ،‌به‌اندیشیدن‌است‌ناخوشایند‌زندگی

‌از‌مرگ‌تا‌زمستان‌مهلت‌گرفته‌ام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا‌روزهای‌آخر‌پاییز‌زنده‌ام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گویی‌برای‌مردن‌نوبت‌گرفته‌ام‌‌‌‌‌‌‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرسوده‌ماند‌در‌صف‌دلگیر‌روز

‌(163)همان:

 پذيرش عارفانة مرگ -4/3

گویند‌‌می‌کامل‌اطمینان‌با‌همچنین‌است،‌آگاهی‌خود‌نابودی‌«مرگ»‌که‌دارند‌عقیده‌برخی

و‌می‌توان‌با‌توجه‌به‌آیه‌ی‌«‌مرگ‌گذر‌جان‌یا‌ذهن،‌به‌بعد‌دیگری‌از‌واقعیت‌است.»که‌

ریفه}مُوتُوا‌قَبلِ‌أَََن‌تَمُوتُوا{دریافت‌که‌انسان‌با‌کشتن‌نفس‌و‌خواهش‌های‌نفسانی‌و‌دل‌ش

رسد.در‌این‌عقیده،روح‌انسانی‌پیش‌از‌مرگ‌اجباری‌و‌طبیعی‌‌کندن‌از‌دنیا،‌به‌جاودانگی‌می

یاد‌خداوند‌‌و‌گردیده‌منقطع‌شهوانی‌و‌مادی‌تعلقات‌و‌ها‌خواسته‌از‌اختیاری‌مرگ‌گزینش‌با

پذیرش‌‌در‌او‌بینی‌جهان‌گاهی‌(1:1392دیگران،‌و‌)اکبرزاده‌میگیرد.‌قرار‌او‌روی‌فرا‌خرتآ‌و

می‌شود‌‌همراه‌فانی‌دنیای‌این‌رنگ‌و‌آب‌و‌تعلقات‌به‌زدن‌پا‌پشت‌و‌آزادگی‌به‌توصیه‌با‌مرگ،

باید‌‌شد.‌مرگ‌پذیرای‌توان‌می‌تر،‌راحت‌مادییات‌به‌خاطر‌تعلّق‌عدم‌با‌کند‌می‌یادآوری‌و

‌ی‌مرگ‌را‌پذیرف‌و‌خاموش‌بود.‌واقعه

‌امان‌نمی‌دهد‌این‌خواب‌های‌خرگوشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دریغ‌از‌آن‌که‌به‌بیداری‌حقیقی‌ما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

 

 نتيجه:

‌مرگ‌ی‌ولهـدهد‌گویای‌نگاه‌واقع‌بینانة‌او‌به‌مق‌تصویرهایی‌که‌منزوی‌از‌مرگ‌ارائه‌می

‌شکلی‌به‌و‌است‌عمقی‌فلسفه،‌این‌و‌شود‌می‌تبدیل‌نگاه‌فلسفی‌به‌او‌احساسی‌نگاه‌است.‌مرگ

‌وشیـــام‌پذیرش‌است‌خامـــو‌در‌مقــچ

‌است‌این‌ماجرا،‌رحــش‌همه‌که‌تنی؟‌می‌چه

 سرو‌حتّا‌-درخت‌چون‌مکن،‌ریشه‌خاک‌به

‌روشیـزنهار‌تا‌که‌نخ‌ه،ـبه‌بوی‌واقع

‌‌خاموشی‌‌همیشه‌تا‌سپس‌و‌خروش‌دمی

‌دوشی‌بر‌خانه‌باد،‌خوش‌که‌باش‌نسیم‌

 (284)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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عنوان‌جزئی‌از‌قانون‌‌به‌مرگ‌پذیرش‌به‌قائل‌او‌پردازد؛‌می‌آفرینش‌اهداف‌واکاوی‌به‌عمیق،‌

‌آفرینش‌است.‌

های‌مختلف‌‌کشد‌و‌از‌دریچه‌با‌توجه‌به‌اینکه‌او‌مرگ‌را‌در‌ابعاد‌گوناگون‌به‌تصویر‌می

و‌کوچ‌‌سفر‌آمادة‌و‌تعلّقات‌به‌زدن‌پا‌پشت‌دنیا،‌به‌نبستن‌دل‌به‌وصیهت‌گاهی‌نگرد؛‌می‌آن‌به

از‌این‌جهان‌بودن‌دارد‌و‌گاهی‌فقر،‌هجران‌،‌دوری‌از‌محبوب‌و‌مصائب،‌بر‌احساسات‌او‌

دهد‌و‌شاید‌گاهی‌از‌روی‌‌گذارد‌و‌با‌همة‌صبوری‌ای‌که‌در‌داو‌عزیزان‌به‌خرج‌می‌ا ر‌می

طلبد‌و‌یا‌آن‌را‌‌افتد،‌مرگ‌را‌می‌اندیشة‌مرگ‌و‌نابودی‌می‌به‌وار،‌بیزاری‌از‌زندگی،‌اخوان

های‌مختلف‌مرگ‌در‌غزل‌‌نماید.اما‌در‌نگاه‌کلّی‌به‌جهان‌بینی‌او‌و‌با‌توجه‌به‌گونه‌آرزو‌می

دهد‌شهادت‌‌می‌ارائه‌که‌تصویری‌زیباترین‌و‌داند‌نمی‌هدف‌بی‌و‌پوچ‌را‌مرگ‌منزوی‌هایش،

‌ره‌و‌جاودانگی‌است.‌است‌که‌تعبیر‌او‌از‌آن،‌زندگی‌دوبا

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 مناب :

فصلنامه‌تخصصی‌ادیان‌و‌عرفان،‌‌،شناسی مرگ عرفان و اسطورهاکبر،‌‌علی‌پور،‌افراسیاب.‌1

 .1389،‌زمستان26سال‌هفتم،شماره‌

رابطه آن  و مرگ تطبيقی تحليل و بررسی‌جعفر،‌شانظری،‌مهدی،‌فریبا،‌دهباشی،‌اکبرزاده،.‌2

‌پنجم، ديدگاه مولوي و هايدگر، با معناي زندگی از ‌سال ‌تطبیقی. ‌الهیات ‌فصلنامه

 تابستان‌.‌و‌بهار‌شماره‌یازدهم،

‌مؤسیسه‌تدوین‌و‌نشر‌آ ار‌علامه‌.‌3 ‌تهران: ‌تقی،‌اخلاق‌و‌مذهب، جعفری‌تبریزی،‌محمد

 .ب.‌1379جعفری.

‌نبوی،‌پور،‌حسام.‌4  مرگ و مرگ انديشی در اشعار اخوان‌اعظم،‌حسینی،‌سمیه،‌سعید،

سال‌‌پژوهشهای‌ادب‌غنایی‌دانشگاه‌سیستان‌و‌بلوچستان.‌،فروغ فرخزاد و شاملو ثالث،

 .1394تابستان‌و‌بهار‌شماره‌بیست‌و‌چهارم،‌سیزدهم،

1‌ ‌‌حسین. ‌علی، ‌.تأملی در مرگ ستايی در ادب عرفانی و ديوان غزليات مولاناپور،

 .29صفحه‌.1382تابستان‌،1شماره‌فصلنامه‌پژوهشهای‌ادبی،

ها و سخنان  ها و خطبه مجموعه نامهپیام‌پیامبر،‌‌مسعود،‌الدین،‌انصاری،‌رمشاهی،‌بهاءخ.‌6

 .‌1376تهران:‌جامی،‌،1.چ‌حضرت رسول اکرم)ص(

7‌ .‌ ‌فرناندو، ‌اعظامی، )فلسفه به زبان زندگی (معماي زندگیساواتر، ‌مینا تهران:‌‌ترجمه

‌.1383نقش‌و‌نگار،

‌فردوسی)مرگ سياوش(. شاهنامه در مرگ از اسانهزيباشن خوانشی‌رویا،‌الشهدایی،‌سید.‌8

‌.‌1383،‌تابستان‌4شماره‌فصلنامه‌پژوهش‌های‌ادبی.

 .1393.‌تهران:‌ترفند.از رنج تا شکنجصبحی‌،‌نازخند،‌.‌9

‌.مروري بر مساله مرگ و جهان پس از مرگ در شاهنامه‌طباطبایی‌اردکانی،‌محمود،.‌12

 .1شماره‌.1371بهار‌نشریه‌زبان‌و‌ادب،

‌مرکز‌نشر‌فرهنگی‌‌،‌ترجمه‌بهنام‌جمالیان،مرگ و اسرار آنکامیل،‌‌فلاماریون،.‌11 تهران:

 .1373مشرق،
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